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و كهنه در زبانشناسي  اطلاع نو

 مفاهيمي مطلق يا درجه پذير؟

1ژيلا محمدي

 چكيده

شدساختار اطلاعاتي جمله اين مقاله ابتدا در نوو مواردي چون اطلاع مطرح خواهد

"بندي اطلاعاتيو سپس در بخش پاياني طبقهخواهد گرفتمورد بررسي قرارو كهنه

شد"پرينس . ارائه خواهد

و كهنه-2 ساختار كليدي-1:هاي كليدي واژه  بافت موقعيتي-4 بافت زباني-3 اطلاع نو

، دانشگاه علامه-1  طباطبايي كارشناس ارشد زبانشناسي
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 مقدمه-1

و بررسي ساختار اطلاعاتي جمله با مطالعات پژوهشگران مكتب پراگ آغاز شد لمبركـت. مطالعه

:در تعريف ساختار اطلاعاتي جمله مي گويد) 1996(

ها بـه عنـوان نمودهـايي از وضـعيت اي از دستور است كه در آن گزارههساختار اطلاعاتي مولف"

و1امور  مي با ساختارهاي و دستوري خاص وفق داده ". شوداژگاني

و بافت دف لمبركت اين است كه تاثير بافته هـاي هاي موقعيتي بـر سـاخت هاي زباني

و عناصر. نحوي جمله را تبيين كند  ، عوامـل اطلاعـاتي را وي سعي دارد در كنار عوامل  صوري

و نقش آنها را در ساخت هاي نحوي جمله تعيين نمايد . نيز دخيل كند

از. گـذارد اطلاعاتي بر صورت جمله هـا اثـر مـي لمبركت معتقد است كه ساختار منظـور

و زبر صو ، نحوي در مورد تاثير ساختار اطلاعاتي بر نحـو. زنجيري است رت همان عناصر صرفي

ت  ، مي.هاي جمله حائز اهميت است يب سازهرتجمله خواهد قـضيه به اين معني كه وقتي گوينده

ميواحدي را در قالب يك جمل ، مراحل زير را طي : كنده قرار دهد

بايـد كند مبني بر اين كه نمودهاي ذهني عناصر سازنده اين قضيه اي خلق مي ابتدا فرضيه) الف

. باشد مخاطب داراي چه وضعيت اطلاعاتي در ذهن

مي)ب ج سپس بر اساس آن مشخص ها بايد داراي چه مله مورد نظر به لحاظ ترتيب سازه كندكه

. مشخصاتي باشد تا با وضعيت اطلاعاتي ذهن مخاطب انطباق داشته باشد 

ازمي" من يك هديه به علي دادم" قضيه، به عنوان نمونه توانـد بـر اسـاس ارزيـابي گوينـده

دتي هر يك از سازهعاوضعيت اطلا ، داراي يكي از صورتها : هاي زير باشدر ذهن مخاطب

. يك هديه به علي دادممن-1

.يك هديه من به علي دادم-2

.به علي من يك هديه دادم-3

1- state of affairs 
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توان به طور كامل درك كرد مگر آنكه بـه نميهاي صوري جمله را برخي ويژگي لمبركت به باور

مي.دبافت زباني موقعيتي توجه شو  و وقتي از ساختار اطلاعاتي سخن ، دانـش گوييم خودآگـاهي

و شنونده از سوي ديگر مطرح مي نمودهاي ذهني گوينده از يك  در واقع اين سـاختارها. شودسو

عنـوان واحـدهايي اطلاعـاتي در مطابق با وضعيت ذهني مخاطبين است كه مي تواند آنها را بـه 

ونهاي گفتماني معيني بكار بگير بافت و تعبير كنندد ( آنها را درك كه)1996مبركتل. همان طور

، لمبركت ساختار اطلاعاتي جمله را در ارتبـاط مـستقي  م بـا اصـول در اين تعريف مشخص است

و كلام مي و معتقد است كه ساختار اطلاعـاتي در كاربردشناسي  آن بخـش از كاربردشناسـي داند

زبانـشناس در حـوزه. گـذارد مـي1شناسـي كلامـي گنجـد كـه وي نـام آن را كاربرد كلامي مي

، در پي يافتن اين كار و نكتهبردشناسي كلامي  است كه چگونه عوامـل موجـود در بافـت زبـاني

م ميبافت . گذارد وقعيتي بر ساختار جملات تاثير

 جايگاه ساختار اطلاعاتي-2

، حوزه مبركت در مورد جايگاه ساختار اطلاعاتي معتقد است كه اينل  بخشي از دستور جمله است

و ساختار معنايي نيز بخشي از دستور جمله هستند به باور لمبركت. همان گونه كه ساختار نحوي

 استفاده از ساختار اطلاعاتي براي توجيـه برخـي مـسائل نحـوي بـدين معنـا نيـست كـه اگـر از 

، سپس بايد تبيين هاي اطلاعاتي تبيين ك استفاده كرديم . نار بگذاريم يا بـر عكـس هاي صوري را

، مي تواند داراي توجيهـات اطلاعـاتي نيـز در واقع يك پديده نحوي علاوه بر توجيهات صوري

. باشد 

و اطلاع كهنه تعيين-3  اطلاع نو

، پايه  مطالعه ساختار اطلاعاتي در حيطـه كـاري پژوهـشگرانو ويلم متسيوس گذار مكتب پراگ

را. اين مكتب است ميم متسيوس جمله اطـلاع مربـوط كـه. داند تشكل از دو بخش اطلاعاتي

و ديگري اطلاع آگاهي  ميهمان اطلاع كهنه است . باشد بخش كه در واقع همان اطلاع نو

1-discourse pragmatics 
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او در واقـع واضـع. كنـدي اطلاعـاتي در درون مـتن بررسـي مـي وي جمله را به عنـوان واحـد

، سـاختارگرهليدي از زبانشناسان نقش. است1زبانشناسي متن  ا نيز به پيـروي از مكتـب پـراگ

،-1داند عاتي جمله را متشكل از دو بخش مي اطلا ( اطـلاع كهنـه-2 اطلاع نو بـراون ويـول،.

1983 :153 –154 (

ا ، و شـنونده بـر آن واقـف طلاع نو اطلاعي است كه گوينـده مـي به اعتقاد هليدي دانـد

و اطلاع كهن و از آن آگاهي ندارد ، شنونده بر آن واقف نيست ه آن چيزي است كه به نظر گوينده

و از آن آگاهي دارد (است .، )154: 1983براون ويول

و بازيافتني مي هليدي به بحث در مورد ، اگـر او مـي. پردازد اطلاع قابل دسترس گويـد

و اگر اطلاعي براي  ، آن اطلاع نو است  شـنونده قابـل اطلاعي براي شنونده قابل دسترس نباشد

و بازي ، اطلاع كهنه تلقي مي دسترس ، اطلاعي قابل. شود افتني باشد در چارچوب ديدگاه هليدي

و بازيافتني است كه داراي شرايط زير باشد  :دسترس

 در بافت موقعيتي موجود باشد-1

.در بافت زباني بيان شده باشد-2

و شنونده باشد-3  بخشي از دانش مشترك گوينده

و غير قابل دسترس است كه از اين رو :، اطلاعي نو

 نه در بافت زباني باشد-1

 نه در بافت غير زباني باشد-2

و شنونده باشد-3 ،(و نه جزء دانش مشترك گوينده )298: 1994هليدي

اي اي كه در نگرش هليدي به پيروي از نگ نكته ، ن است كـه رش مكتب پراگ حائز اهميت است

د مير كلا او اطلاعات موجود ؛ اين اطلاعات يا به طور مطلـق كهنـه كندم را به دو بخش تقسيم

، و اين در حالي است كه بر اساس شم زباني و نـو اساسـا مفـاهيمي هستند يا نو  مفـاهيم كهنـه

بعنوان مثال هنگامي كه گوينده اطلاعي را به شنونده منتقـل مـي كنـد، بـر ايـن. درجه پذيرند

، دانش مـشترك خـود بـاع موضوع توجه دارد كه يك اطلا  ، بافت زباني برحسب بافت موقعيتي
 

1- Text linguistics 
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و نـو و يا تا چه حد بـراي او نـا آشـنا و كهنه و عوامل ديگر تا چه حد براي شنونده آشنا شنونده

، اطلاعي كه در صفحات پيشين ذكر شده اسـت اگرچـه اطلاعـي كهنـه. است  به عنوان نمونه

، با اطلاعي كه در يك صفحه قبل آم  ،،ده به لحاظ ميزان كهنه بودن اطلاع است يكسان نيست

و براي وي آشـنا تـر از اطـلاع  زيرا شنونده احتمالا حضور ذهني بيشتري بر روي اين اطلاع دارد

. صفحات پيشين است 

 ديدگاه آلن پرينس-4

. اسـت"پـرينس"گرايانه در مورد ساختار كلامي جمله مربوط بـه يكي ديگر از رويكردهاي نقش

ن و ، صرفا به دو نوع اطلاع كهنه ، معتقد وي در ارتباط با تقطيع دوگانه ساختار اطلاعاتي جمله و

ه جملـه بدسـت تواند تحليل درستي از ماهيت اطلاعاتي عناصر سازند است كه چنين نگرشي نمي

 نوع اطلاعي كه گوينده در سخن،بندي عمدتا اين نگرش است كه اگر چه مبناي اين طبقه. دهد

، ايـن ارزيـابي بـر منعكس خود ارائه مي دهد و ارزيابي او از دانش شـنونده اسـت كننده سنجش

 به الگويي دست يافت كـه ايـنيو. او از ذهنيت شنونده صورت مي گيرد1اساس آشنايي فرضي 

و رابطه ، صفات ( هاي ميان اشياء است الگو شامل اشياء .، ) 235: 1981پرينس

، اشـياء پرينس بدين من  ظور پيوستاري را به صورت زير ارائه مي دهد كـه بـر اسـاس آن

، از آشناترين تا ناآشناترين حالت نامگذاري شده است : بر حسب آشنايي فرضي شنونده

اطـلاع قابـل< اطـلاع قابـل اسـتنباط درون مرجـع< اطلاع كاملا نو وابسته< اطلاع كاملا نو

. اطلاع برانگيخته<اطلاع استفاده نشده< استنباط 

، مي توان وضعيت دي كـردبناطلاعاتي را به سه گروه كلي طبقه با توجه به اين پيوستار

: هايي را در نظر گرفت ها زير بخشو براي هر يك از اين گروه

1- Assumed Familiarity 



 فصلنامه پازند/ 46

 طبقه بندي اطلاعاتي پرينس برحسب آشنايي فرضي

نو اطلاع  كاملا

نو: گروه اول  اطلاع كاملا نو وابسته اطلاع

 اطلاع استفاده نشده

 اطلاع قابل استنباط درون مرجع اطلاع قابل استنباط: گروه دوم

 اطلاع برانگيخته از متن

 اطلاع بر انگيخته: گروه سوم

 اطلاع برانگيخته از موقعيت

نو-4-1  اطلاع

:به نظر پرينس اين اطلاع سه وضعيت دارد

نو-4-1-1 ، شنونده از آن كاملا ناآگـاه1 اطلاع كاملا  يعني اطلاعي كه بر اساس فرض گوينده

و براي اولين بار در جريان كلام ارائه مي شود نو. است ع اطلاع در ساخت هاي دستوري بـه اين

:مانند جمله زير. ارجاع قرار مي گيرد صورت اسم نكره مورد

.ديروز يه مداد در مدرسه پيدا كردم-2مثال

، اطلاعـي اسـت كـه پـرينس آن را: اطلاع استفاده نشده-4-1-2 وضعيت ديگر از اطلاع نو

شـود امـا هاي شنونده محسوب مي نگارهاپيشاين نوع اطلاع جزء. نامد مي2 استفاده نشده اطلاع

لذا اين نوع اطلاع اگر چه در خزانه اطلاعـاتي شـنونده وجـود. در بافت كنوني كلام وجود ندارد 

 
1-Brand new information 
1- unused information 
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، از آن جهت كه ميدارد ، اطـلاع اسـتفاده براي اولين بار به كلام عرضه  نـشده محـسوب شـود

زونم. مي گردد :ير مي توان ديدنه اي از اين نوع اطلاع را در جمله

. امروز برادرت را توي خيابان ديدم

و آشـنا در درون يـك گـروه1اطلاع كاملا نو وابسته-4-1-3  كه به واسطه اطلاعي برجـسته

. اسمي به گفتمان مربوط مي شود

. مردي كه ديروز پدرت باهاش دعوا كرد امروز ناهار پيش ما بود-3مثال

 بـه"پـدرت"به عنوان يك اطلاع نو توسط اطـلاع كهنـه"مردي" گروه اسمي، در اين مثال

. كلام مربوط شده است

: اطلاع قابل استنباط-4-2

، اطلاعي است كه صريحا در متن يا كلام ذكر نشده است امـا شـنونده آن را بـر اين نوع اطلاع

ي  و آ اساس اطلاعات و تعبيـرا موجوديتي ديگر كه قبلا در متن ، درك ايـن. كنـديم ـمده است

و از   اطلاعات به لحاظ روانشناسي در حقيقت جزو عناصري هستند كـه از كـلام قابـل بازيافتنـد

:به مثال زير توجه كنيد. اين رو اطلاع كهنه محسوب مي شوند

، فورا بردمش بيمارستان: بافت-4مثال  وقتي سر پسرم در بازي فوتبال شكست

و گفت كه چيز مهمي نيست: جمله . دكتر معاينه اش كرد

، واژه  براي شنونده اطلاعي آشناست اگرچه براي اولـين بـار در مـتن"دكتر" در اين پاره كلام

، اين امر به اين دليل است كه اين گروه اسمي قبلا به واسطه واژه "بيمارستان" بكار رفته است

. استنباط شده است

1- Brand - new anchored information 
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از اطلاع قابل استنباط است نوع ويژه اي:1 استنباط درون مرجع يا شامل اطلاع قابل-4-2-1

ا  ميو در آن سازه و درك ، در درون آن سـازهي كه از آن چيزي فهميده د كـه اي قـرار دار شـود

:به نمونه زير توجه كنيد. شود اطلاع قابل استنباط تلقي مي

را: بافت-5مثال . دستگير كرد پليس ديروز بيست قاچاقچي

. يكي از اين قاچاقچيان برادر دوست من است: جمله

 اطلاعـي قابـل اسـتنباط اسـت كـه از طريـق خـود واژه" يكـي از قاچاقچيـان" در اين مثـال

. استنباط مي شود" قاچاقچيان"

: اطلاع بر انگيخته-4-3

دهـد بـه لحـاظ جريان كلام به آنها ارجاع مـيدرهاي كلامي كه گوينده گاهي اوقات موجوديت

به اين معنا كه اين اطلاعات براي شنونده يـا از طريـق. اطلاعي از ماهيتي برانگيخته برخوردارند 

و متن قبلي قابـل دسترسـي اسـت   اطـلاع پـرينس ايـن نـوع اطـلاع را اصـطلاحا. بافت زباني

ا مي2برانگيخته از متن و يا اين كه اين نوع طلاع از طريق بافـت مـوقعيتي قابـل دسـترس نامد

نظيـر عبـارات. ناميده مـي شـود3اطلاع برانگيخته از موقعيت اين نوع اطلاع اصطلاحا. است 

و:ي ماننداهاشار ، آن ، اين ، تو  ...من

تـوان برحـسب ويژگـي اطلاع برانگيخته از متن را مـي) 1983(به اعتقاد براون ويول

داو4برانگيخته جارياطلاع:ه تقسيم كرد تاخر به دو زير گرو .5راطلاع برانگيخته فاصله

و، جاري برانگيخته اطلاع  اطـلاع اطلاعي است كه بلافاصله در جملـه قبـل بيـان شـده اسـت

، چندين جمله فاصـله وجـود برانگيخته فاصله دار و آخرين رخداد ، اطلاعي است كه بين اولين

. دارد

1- containing inferrable 
2-textually evoked 
3- Situationally evoked 
4-current 
5-displaced 
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 نتيجه-5

و در واقع به تفاوت ميان اطلاعاتمدر اين و كهنه آشنا شديم قاله با مفاهيمي از جمله اطلاع نو

و معناي جمله پي برديم  هاي زباني موجـود لمبركت معناي جمله را متشكل از معناي لفظ. جمله

در. دانـد در جمله مي   در حـالي كـه ارزش اطلاعـاتي جملـه حاصـل تغييـري اسـت كـه جملـه

ذهن شـنونده سرشـار از نمودهـاي. آورد نده درباره جهان واقع به وجود مي شنوهاي ذهني نمود

، اين نمودهاي ذهني از طريق قـضايايي كـه شـنو. جهان واقع است ذهني درباره  نده از در واقع

، شكل مي  مي. گيرد آنها اطلاع دارد ، لمبركت اشاره كنـد كـه در چـارچوب سـاختار اطلاعـاتي

، بلكه آنچه حائز اهميت است اين مسئله اسـت كـه آيـا قـضيه صدق يا كذب قضايا مه  م نيست

، قـضيه. وجود دارد مورد نظر در ذهن مخاطب اي كـه اطلاعـات جديـد در آن به همين دليـل

و اطلاع كهنه تشكيل شده است (مطرح مي شود، از اطلاع نو )50–1996:43لمبركت،.
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